
شــرح حــال شیــخ احمــد احســای اع – قســمت
پنجم: اقوال علماء

در مطلب قبل گفتیم که محمد تق برغان به علت برخ اغراض شخص، دست به تفیر شیخ احمد
احسای اعل اله مقامه زد و متذکر شدیم که جز شوراندن عده ای از عوام و اراذل شهر و بعض وعاظ،
کس از علمای طراز اول شیعه با وی همراه نبوده و بالعس جمیعاً به تعظیم و تریم شیخ اع مبادرت

مینمودند.

در این قسمت به ذکر بعض از اشارات علماء و مجتهدین بزرگ شیعه رحمة اله علیهم، پیرامون مرحوم
شیخ احمد احسای اعل اله مقامه خواهیم پرداخت.

سید محمدباقر خوانساری

مرحوم سید محمد باقر خوانساری، ادیب، مورخ، فقیه، اصول و محدث، معروف به صاحب روضات
الجنات که کتاب در شرح احوال بزرگان و علماء است، پیرامون شیخ احمد احسای اع مینویسد:

و مــن جملــة حــامل اســرار امیرالمؤمنیــن علیــه السلام ترجمــان الحمــاء المتألهیــن و لســان العرفــاء
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المتلمین، غرة الدهر و فیلسوف العصر العالم بأسرار المبان و المعان شیخنا احمد بن زین الدین ین
الشیخ ابراهیم الاحسای. لم یعهد ف هذا الاواخر مثله ف المعرفة والفهم و المرمة و الحزم وجودة

السلیقة و حسن الطریقة و صفاء الحقیقه و کثرة المعنویة … ال آخر.

شیخ عباس قم

شیخ عباس قم معروف به محدث قم از محدثان شیع پرکار قرن چهاردهم هجری است که از معروف
ترین کتب او مفاتیح الجنان و منته الآمال است.

وی در کتاب  فوائد الرضویه، که مانند روضات الجنات در شرح حال علماء شیعه است، پیرامون شیخ
احمد احسای اع میفرماید:

الشیخ احمد بن زین الدین الاحسائ البحران، الحیم المتأله الفاضل العارف العالم العابد المحدث
الماهر و الشاعر و صاحب شرح الزیارة و شرح حمة العرشیة لملا صدرا و شرح التبصرة للعلامة و
الرسائل الثیرة و الذی توف ف اوائل سنة 1243ه ف سفر الحج و دفن خلف البقعة المبارکة لأئمة

البقیع صلوات اله علیهم اجمعین. و زرت قبره و کان متوباً عل لوح مزاره الشریف:

لزین الدین احمد نور علم                 به تجل القلوب المدلهمة

اراد الحاسدون لیطفئوه                   و یأب اله الا ان یتمه

علامه بحر العلوم

سید محمدمهدی بحرالعلوم معروف به علامه بحرالعلوم که از مراجع تقلید و از عرفای بنام شیعه در قرن
دوازدهم و سیزدهم هجری بود، در اجازه ای که به شیخ احسای اع داده است میفرماید:

و كان ممن اخذ بالحظ الوافر الاسن و فاز بالنصيب المتاثر الاهن زبدة العلماء العاملين و نخبة
العرفاء الاملين الاخ الاسعد الامجد الشيخ احمد بن الشيخ زينالدين الاحسائ زيد فضله و مجده و

علا ف طلب العلا جده… ال آخر

سید محمد مهدی شهرستان

سید محمد مهدی شهرستان، عالم نامدار و از بزرگان علمای امامیه در اواخر قرن دوازدهم و اوایل قرن
سیزدهم هجری، ط اجازه ای که به شیخ احمد احسای اع داده میفرماید:

 الشيخ الجليل و العمدة النبيل و المهذب الاصيل العالم الفاضل و الباذل الامل المؤيد المسدد الشيخ
احمد الاحسائ اطال اله بقاه و اقام ف معارج العز و ادام ارتقاه ممن رتع ف رياض العلوم الدينية و

كرع من حياض زلال سلسبيل الاخبار النبوية… ال آخر
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شيخ جعفر كاشف الغطاء

شیخ جعفر بن خضر مال، معروف به شیخ اکبر و کاشفالغطاء، از بزرگترین علما و مراجع اوایل
قرن سیزدهم هجری در جهان تشیع بود. وی در اجازه ای که ب هشیخ احمد احسای اع داده میفرماید:

فان العالم العامل و الفاضل الامل زبدة العلماء العاملين و قدوة الفضلاء الصالحين الشيخ احمد بن
المرحوم المبرور الشيخ زينالدين قد عرض عل نبذة من اوراق تعرض فيها لشرح بعض كتاب تبصرة
المتعلمين لحجة اله عل العالمين و رسالة صنفها ف الرد عل الجبريين مقويا فيها لرأي العدليين
علو قدر مصنفه و جلالة شأن مؤلفه… ال فرأيت تصنيفا رشيقا قد تضمن تحقيقا و تدقيقا قد دل عل

آخر

آل عصفور بحران

شیخ حسین آل عصفور بحران (فقیه، محدث، متلم ، شاعر) از علمای بزرگ قرن دوازدهم و سيزدهم
هجری در اجازه خود به شیخ احمد احسای اع میفرماید:

العالم الامجدی ذو المقام الانجد الشیخ احمد بن زین الدین الاحسای ذلل اله له شوامس المعان و
شید له قصور تل المبان لعراقته ف العلوم الالهیة عل الحقیقة لا المجاز لسلوکه طریق اهل السلوک
و واضح المجاز ولن اجابته اوجبته الاخوة الالهیة الحقیقة المشتملة عل الاخلاص و الانجاز، و کان

ف ارتابها حفظاً لهذا الدین… ال آخر

محدث نوری

حســین محــدث نــوری، محــدث و چهــره ســرشناس علمــای شیعــه در قــرن چهــاردهم هجــری و صــاحب
مستدرک الوسائل، در کتاب مواقع النجوم خود، پیرامون شیخ احمد احسای اع مینویسد:

واتفق ان دائرة المجیزین و المجازین للشیخ الاوحد مولانا الشیخ احمد بن الشیخ زین الدین الاحسائ
اعل اله مقامه، صارت وثیقة کبیرة تشرق کاشراق الشمس بین دوائر المعاصریة.

شیخ انصاری

شیخ مرتض انصاری شوشتری، ازفقها و مراجع تقلید اهل تشیع بود، که پس از درگذشت صاحب
جواهر مرجعیت اصولییون را بر عهده گرفت. در کتاب عقیدة الشیعه نقل شده از شیخ احمد منجم نجف
و شیخ عبد الحسین شر نجف که گفته اند در نجف اشرف با شیخ مرتض انصاری نماز ظهر را
میخواندند، و پس از آن وی را مشایعت کرده و به خانه اش میروند. پس حرف شیخ احمد احسای اع
پیـش مـ آیـد، شیـخ انصـاری از لای قرآنـش برگـ را در مـ آورد کـه اجـازه شیـخ احسـای اع بـه شیـخ
انصاری بود. پس از وی میپرسند کجا شیخ را درک کرده و نزد او حاضر شدی؟   شیخ انصاری میوید

زمان که در اصفهان اقامت داشت و در بحث فوائد او حاضر میشدم.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D9%81%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B7%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A2%D9%84%E2%80%8C%D8%B9%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C#.D8.A7.D8.B3.D8.A7.D8.AA.DB.8C.D8.AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C


و همچنین میرزا عل حائری احقاق نقل میند که از شیخ انصاری پرسیدند فرق شما با شیخ احسای اع
چیست؟   وی که در حال وضو گرفتن بود، پاسخ داد من میدانم که هنام وضو آب را باید از مرفق

ریخت، اما نمیدانم چرا. ولن شیخ اوحد میداند آنچه را که من میدانم و همچنین چرای آن را.

میرزا محمد ابراهیم کلباس

میـرزا محمـد ابراهیـم کلباسـ از علمـای امـامیه و مراجـع بزرگ شیعـه و همچنیـن احیـاگر حوزه علمیـه
اصفهان در قرن سیزدهم هجری به شمار مرود، وی هنام که شیخ احمد احسای اع به اصفهان
میروند، مسجد و مدرس خود را در اختیار ایشان قرار داده و خود به آن جناب اقتدا میند، مرحوم
کلباس پس از درگذشت شیخ احسای اع، سه روز عزای عموم اعلام کرده و برای ایشان تعزیه داری

میند.

مرحوم کلباس در کتاب اشارات خود میفرماید:

 الفاضل الوحید الجامع بین المعقول و المنقول الزاهد الورع موضح الحقیقة و الطریقة بل محییها ف
الحقیقة الشیخ احمد ابن زین الدین الاحسای، فقد اجازن ان اروی عنه جمیع مقرراته و مسموعاته…

ال آخر

 ه شریف کاشانحبیبال

ملا حبیباله شریف کاشان از علما و مجتهدین شیعه در کتاب لباب الالقاب مینویسد:

ف زاهداً مرتاضاً عابداً صالحاً ذایداً طول کان عالماً فاضلا ،الشیخ احمد بن زین الدین الاحسائ
تتبع الاخبار و فهمهما.

هانری کوربن

هانری کوربن، فیلسوف، ایرانشناس، اسلامشناس، و شیعهشناس فرانسوی، پیرامون شیخ احمد احسای
اع در کتب مختلف از جمله فلسفه اسلام و متب شيخ از حمت اله شيع، مفصل صحبت کرده

که در بخش کتب متفرقه وبسایت در دسترس و قابل استفاده میباشد.

مرحوم هانری کربن در ی جمله میوید: راجع بآثار شيخ احمد احسائ ، بايد گفت تمام آن شاهار
فناناپذيری است كه مطالعهی آن ، بر هر كس بخواهد برموز باطن تشيع وارد شود ، لازم است.

و اما فهرست اجازات موجود ایشان عبارت است از:

اجازات علما به آن بزرگوار (اع) : 

– اجازه مرحوم شيخ احمد بحران دمستان – غره محرم ١٢٠٥
– اجازه مرحوم ميرزا مهدي شهرستان – سنه ١٢٠٩
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– اجازه مرحوم سيد مهدي بحرالعلوم طباطبائ – ٢٢ ذيحجه ١٢٠٩
١٢١٤ ٢ جماديالاول – اجازه مرحوم شيخ حسين آلعصفور بحران –

– اجازه مرحوم شيخ جعفر بن شيخ خضر(کاشف الغطاء) – ذيقعده ١٢٠٩
طباطبائ اجازه مرحوم سيد عل –

اجازات آن بزرگوار (اع) به ساير علما : 

– اجازه به مرحوم سيد امجد سيد كاظم بن سيد قاسم رشت (اع)
– اجازه به شيخ ملا حيم يزدي – ١٢ شوال ١٢١٠
– اجازه به ملا عل رشت – ٢٦ ربيعالمولود ١٢٢٧

– اجازه به حاج محمدابراهيم بن حاج حسن – ٢٥ ذيقعده ١٢٢٩
– اجازه به ملا عل سمنان – ٢٢ جماديالثانيه ١٢٣٢

– اجازه به ملا احمد مراغ – ٢١ شوال ١٢٣٤
– اجازه به شيخ محمدحسين – ١٣ ربيعالمولود

حل اجازه به شيخ عل –
– اجازه به شيخ محمدحسن نجف (صاحب جواهر) ( بين سالهاي ١٢٢٧ تا ١٢٣١ )

– اجازه به ملا عبدالخالق يزدي ( سال ١٢٢٨ )
– اجازه به مرحوم حاج محمدابراهيم كلباس ( شب ٢٥ ذيقعده ١٢٢٩ )

اجازه به سيد محمد بن سيد رحيم حسن –
– اجازه به آخوند ملا عبداله بن ملا محمدقل تبريزي

و این موارد صرفا اجازات است که نسخه ای از آن نزد شیخیه موجود است، و قطعا ده ها اجازه دیر
نیز م باشد که در دست نیست.

در آخر قسمت از کتاب مبارک هدایة الطالبین مرحوم حاج محمد کریم خان کرمان اع را ذکر مینم،
که در آن به ذکر اسفار شیخ احسای اع و برخورد علماء کبار با ایشان در جمیع بلاد میپردازند:

بعد از اینه آن بزرگوار یعن شیخ عالیمقدار از مسقط الرأس شریف که لحسا است به جهت نشر
علوم آل‏محمد علیهم السلام بیرون آمدند اول به دارالعباده یزد تشریف‏فرما شدند و این بلده طیبه را
رشـ روضـه رضـوان از انـوار فضایـل آل سـید مـرسلان صـلوات الـه علیهـم فرمودنـد. در آن زمـان
سعادت‏بنیان علمای موجودین در آن بلد خلدآیین جناب فاضل کامل و مجتهد واصل مرجع کافه انام
آن مرز و بوم و محی علوم و رسوم و منفذ اوامر و حوم و مجری تعزیرات و حدود جناب جلیل
نبیل ملا اسمعیل عقدائ قدس اله روحه و عالم فاضل و کامل واصل جامع معقول و منقول عالم به
فروع و اصول مال زمام تحقیق و تدقیق مولای ول حاج رجبعل قدس اله رمسه و فاضل مدقق و
کامل محقق صاحب نسب و حسب الادیب الاریب المولا میرزا عل رضا قدس اله نفسه و سید جلیل
و سند نبیل جناب آقا سید حیدر نور اله مضجعه و عالم جلیل و سید نبیل صاحب صفات حمیده و
اخلاق پسندیده میرزا سلیمان قدس اله نفسه و جناب عالم عامل کامل فاضل فخر المحققین و قدوه
المـدققین جـامع المعقـول و المنقـول الحـبر النحریـر الادیـب الاریـب آخونـد ملا محمدحسـین و جنـاب



فاضل کامل علام فهام آخوند ملا عل‏رضا خراسان و جناب مستطاب علام فهام عالم عامل نحریر
آخوند ملا عل‏ اکبر زارچ و جناب عالم فاضل و واصل کامل المول الول میرزا محمدعل سلمه
اله تعال که امروز حیند و سایر طلاب علوم دینیه که هری قریب‏الاجتهاد بوده‏اند و جمع از آنها
حیند و حاضر و بعض از آنها متوف شده‏اند و به رحمت ایزدی واصل گشته‏اند، هم تصدیق علم و
فضل و جلالت شأن ایشان را نموده و نهایت اعزاز و تمین و تعظیم و تمجید به‏عمل م‏آورده‏اند و به
مجلس درس ایشان حاضر م‏شدند و از ایشان استفاده م‏فرمودند و احدی انار فضل و جلال و
علم و کمال ایشان را نم‏نمود و در علم و عمل آن جناب احدی را قدرت خلاف نبود و ایشان را بر
خود در هر باب مقدم م‏داشتند و در امثال نماز جمعه و اعیاد و سایر جماعات و جنایزی که همه
حاضر بودند ایشان را پیشوا و مقتدای خود م‏ساختند. اگر مختلف در امری م‏شدند آن بزرگوار

حم بود و اگر امری بر آنها مشتبه م‏شد قول ایشان محم.
پس از بلد خلدآیین روانه طهران‏زمین شدند و علمای آن بلد همه در نهایت اعزاز و اکرام و اجلال و
اعظام آن رفیع‏القدر و المقام برآمدند و تمنای ماندن آن جناب را در آن مرز و بوم و نشر علوم و
رسوم را نمودند. از جمله آنها جناب علام فهام رفیع المقام میرزا محمد شهیر به اخباری بود و نهایت
تمجیـد و تریـم از ایشـان نمـود و خاقـان مغفـور فتحعلـ شـاه نهـایت اصـرار در نـاه داشتـن ایشـان
فرمودند و راض به ماندن آن ولایت نشده مراجعت به یزد را اختیار فرمودند و مدت پنج سال در این
بلد ماندند و نشر مقامات و علوم آل‏محمد سلام اله علیهم را فرمودند و همه علما نهایت توقیر و تریم
و تمجید و تعظیم از ایشان م‏کردند و این معن اگر بر جهال و جوانان مخف است کسان که آن‏روز
بودند بسیار و جماعت که مراتب معروضه را مشاهده کردند بیشمارند حت آنه غالب آنها امروز زنده

و متذکر این مطالب هستند.
بعد از آنجا به زیارت مشهد مقدس عل مشرفه السلام مشرف شدند و علمای آن مرز و بوم بر گرد آن
قطب علوم و رسوم جمع آمدند و در آن‏وقت آن بلد شریف مجمع علما و فضلا بود. از آن‏جمله جناب
علام فهــام میــرزا هــدایه الــه و بــرادر جلیــل‏الشأن ایشــان میــرزا داود و اخ اکــرم امجــد ایشــان میــرزا
عبدالجواد و خالوی جلیل‏القدر و الشأن ایشان اعلم العلماء آقا ابو محمد و سید جلیل و مولای نبیل
عالم فاضل زاهد عابد جناب میرزا معصوم رضوی قدس اله نفوسهم جمیعا و مثل جناب علام فهام
مقتـدی‏الانام آخونـد ملاحمـزه طبسـ و جنـاب مسـتطاب ذی الحسـب الرفیـع و النسـب المنیـع العـالم
العامل المتق الحاج سید محمد الرضوی و غیر ایشان از علماء و اعیان هم از آن بزرگوار نهایت
احتـرام و اعظـام نمودنـد و آن بزرگـوار را در علـم و عمـل بـر خـود مقـدم م‏داشتنـد و همچنیـن سـایر
ـمـاء و فضلاء و فقهـاء هممجـاورین از علمـا و غیرهـم کـه در آن بلـده مجـاور بودنـد از علمـاء و ح
تمین و توقیر و تمجید از آن بزرگوار نمودند و هرکس در اینها ش داشته باشد اهل مشهد که در هر
بلدی منتشرند از او استفسار نماید، بله کسان که همان سفر در خدمت آن بزرگوار مشرف شدند و

به زیارت رفتند از اهل یزد بسیارند از ایشان بپرسند و بر تصدیق مراتب معروضه اطلاع یابند.
پس از آن به یزد مراجعت فرمودند و از آنجا چون خورده خورده بزرگان ایشان قدر آن بزرگوار را
ندانسته در خدمتذاری ایشان کوتاه کردند روانه عراق عرب به زیارت عتبات عرش درجات گشتند
و هرچند بعض از اهل یزد اصرار در ناه داشتن آن بزرگوار نمودند ایشان راض نشده به جهت
حم که از حضرت امیر علیه السلام در عالم رویا به آن بزرگوار شده بود و اگر اهل یزد به عبرت
نظر کنند از وقت‏که آن بزرگوار از یزد تشریف‏فرما شدند جمیع برکات ایشان روز به روز تمام شد و
عزت ایشان روز به روز مبدل به ذلت شد و ظلم و تعدی بر ایشان فراوان شد و خاندان کهن ایشان



ویران گشت و علمای ایشان رو به انقراض گذاردند و نفاق در میان ایشان پدید آمد و امراض متواتره
و بلایای متاثره بر ایشان نازل شد تا آنه امروز امرشان به اینجا که مشهود است کشیده؛ و چنین
نشدنـد مـر آنـه آن جنـاب از بعضـ از اکـابر ایشـان دل‏گـران تشریـف بردنـد و ایشـان اتفـاق عـام در
استدعای ماندن از ایشان نردند و قدر ایشان را ندانستند. پس از حضرت امیر علیه السلام در عالم
رویا مأمور شدند به مهاجرت از آن بلد و به مقتضای ان اله لایغیر ما بقوم حت یغیروا ما بانفسهم
اوضاع اهل یزد بدین واسطه تغییر کل کرد اگرچه مردم از روی غفلت متنبه نشوند و اگر کوتاه اول
ایشان و آنچه ذکر شد ایشان را کم است باز بنند آنچه م‏توانند کم ترک الاول للاخر و تدارک کنند
آنچه پیشینیان ایشان کردند و ثمرش را دارند م‏بینند. زیراکه این امر نیست مر امر ایشان و این

حم نیست مر حم ایشان و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
به هر حال پس از آن، آن بزرگوار روانه اصفهان شدند و جمیع علمای اصفهان آن جلیل‏الشأن را
استقبال نموده با نهایت اعزاز و اجلال ایشان را وارد شهر نمودند و آن‏روز بلده اصفهان از بسیاری
علمای اعیان مثل روضه رضوان بود و از هر فن عالم در آنجا بود که وحید و فرید عصر خود بود.
از آن‏جملـه جنـاب سـید اجـل و سـند انبـل مرجـع انـام حجـه‏اسلام العـالم العامـل و الفاضـل الامـل و
الواصل الافل مآب الاکابر و الاصاغر مولانا و سیدنا الحاج سید محمد باقر تغمده اله بانواره و
جناب العالم الامل و الواصل الفاضل علامه دهر و وحید عصر جناب عظیم فخیم الحاج محمد
ابرهیم اللباس قدس اله روحه الشریفه و جناب عالم عامل و فاضل کامل الورع التق الشیخ محمد
تق قدس اله نفسه و جناب عالم متقن و فاضل موتمن قدوه علمای اطیاب میرزا باقر نواب قدس اله
روحه و حیم عظیم و عالم فخیم صاحب علم راسخ و مال فضل باذخ العل الول الملا عل النوری
قدس اله روحه و جناب عالم کامل الول الصف الملا محمدعل نوری طیب اله رمسه و فاضل
‏اکبر و المولجلیل و کامل نبیل جناب ملا اسمعیل الملقب بواحد العین و عالم اجل اکبر الملا عل
الاول صاحب الریاسه البری الاقا میر محمدحسین طیب اله نفوسهم جمیعا و غیر ایشان از علمای
عظام و فضلای فخام و طلاب علوم ذوی العز و الاحترام که هری قریب‏الاجتهاد بودند، در آن بلد
بودند و هم با آن جناب نهایت ادب را مسلوک داشته در مجالس و محافل آن بزرگوار را به مسائل
و غیره مصدع م‏شدند و ایشان هری هری را به اجوبه شافیه و بیانات کافیه جواب م‏فرمودند تا
آنه هم اذعان جلالت و عظمت آن جناب را فرمودند و کتب آن بزرگوار که در هر علم تصنیف
فرمودند از ایشان گرفته نسخه برداشتند و با وجودی که آن بزرگوار مخرب بنیان حمت یونانیین از
مشائین و اشراقیین و رواقیین بودند و مذاهب صوفیه را باطل م‏فرمودند احدی از حما و عرفای آن
بلاد جسارت بر رد آن بزرگوار ننموده آنچه از ایشان در آن صفحه بروز کرد و در کتب ایشان دیدند
همه متلق به قبول کل گردید و همه روی ضراعت به عتبه تصدیق گذاردند و چهل روز آن بزرگوار در
از ایشان منظور داشتند که از احدی از علما آن‏گونه احترام کس آن بلده ماندند و چنان احترام
منظور نداشته حت آنه از جناب ملا عل نوری پرسیدند که جناب شیخ با مرحوم آقا محمد بیدآبادی
چه نسبت دارند؟ جناب آخوند فرمودند که این تمیز را کس م‏تواند بدهد که به مقام ایشان رسیده
باشد من را حد تمیز ایشان نیست. و خواستند که آن بزرگوار را در آنجا ناه دارند و چون بر امر
خواب آن بزرگوار مطلع شدند از اصرار خود باز ایستادند. وانه مرحوم شاهزاده محمد عل میرزا

کسان چند به استقبال ایشان فرستاده بود تا اصفهان و ایشان اصرار بر رفتن سرکار شیخ داشتند.
پس از آن، آن بزرگوار به سمت کرمانشاه تشریف‏فرما شدند و شاهزاده مرحوم با جمیع عسر خود و
رعیت کرمانشاه ایشان را استقبال فرموده و ایشان وارد شهر گردیدند و شاهزاده تمنای ماندن کردند



و چون مأمور به زیارت بودند وعده برگشتن دادند و به عتبات مشرف شدند. پس از آنه برگشتند باز
استقبال عجیب غریب کردند و آن بزرگوار در کرمانشاه مقام گزیدند و سالها در آنجا مانده و علمای
آن بلد همه آن بزرگوار را در آن مدت نهایت اجلال و احترام م‏کردند و احدی کلام درباره ایشان
که موجب نقص نعوذ باله باشد نفت و آن بزرگوار کتب و علم خود را در آنجا منتشر م‏فرمودند و
همه م‏دانند که آن بلده معبر جمیع فضلا و علما و طلاب ایران بود که همه از آنجا به کربلا م‏رفتند
و همه به خدمت آن جناب مشرف م‏شدند و رسائل و کتب آن بزرگوار به اطراف بلاد شیعه م‏رفت
و در آن زمان در آن ولایت از علمای عال‏مقدار چهار برادر بزرگوار که چون اربعه متناسبه بودند که
هری از علم و فضل خود عالم را منور م‏فرمودند که ایشان جناب عالم جلیل انور ازهر آقا محمد
جعفر و عالم کامل ممجد موید آقا احمد و عالم جلیل و فاضل نبیل آقا اسماعیل قدس اله نفوسهم و
عالم کامل و فاضل عامل و واصل فاصل آقا محمود سلمه اله که هم اولاد عالم مولای اولای
صف ول آقا محمد عل خلف الصدق استاد الل و مرجع‏العلماء ف الجل و القل صاحب المزایا و
المفاخر الاقا محمد باقر البهبهان قدس اله نفوسهم الزکیه بودند و همچنین سایر علما و طلاب که

ساکن آن بلد بودند هم نهایت اجلال و اعظام از ایشان م‏نمودند.
و در آن مــدت کــه ســاکن کرمانشهــان بــوده چنــدین مرتبــه بــه عــراق عــرب رفتنــد بــه زیــارت عتبــات
عرش‏درجات و با علمای آن صفحات ملاقات فرمودند و در آن عصر از علمای جلیل‏الشأن در آن
صفحه جمع کثیر بودند. از آن جمله سید سند جلیل و مولای اولای نبیل و عارف به معارف تنزیل
مجتهد مطلق الموید بلطف اله الخف آقا سید عل طباطبائ و سید اوحد موید ممجد سید عل محمد
و شیخ مولای اولای موتمن و عالم متقن الشیخ حسن بن الشیخ محمد عل شهیر بسلطان و شیخ افخر
و عالم اطهر الشیخ خلف بن عسر و این جماعت مجاور کربلای معل بودند و هم نهایت اجلال و
ه شخصآن ‏فرمودند و مقر به فضل و جلالت و کرامت آن بزرگوار بودند. حتاکرام ایشان را م
روزی به تهمت خدمت جناب آقا سید عل قدس اله نفسه عرض کرد که شیخ م‏گوید من خدمت
امام عصر م‏رسم آن بزرگوار در پیش قبر حبیب بن مظاهر ایستاده بودند. فرمودند ای مرد نهایت
دلیل که ما داریم که امام عصر را نم‏توان دید حدیث است در کتاب که ما صاحب آن کتاب را
ندیـده‏ایم و راویـان آن حـدیث را ندیـده‏ایم و از ایشـان نشنیـده‏ایم سـیاه بـر روی سـفیدی در آن کتـاب
هست. ما به آن حدیث بیریم و اعتقاد کنیم و این شیخ جلیل و مولای نبیل که او را به چشم م‏بینیم و
جلالت او را مشاهده م‏کنیم اگر این بوید که من امام را م‏بینم قول ایشان را ترک کنیم و به آن
سیاه که بر روی سفیدی کشیده است ایمان بیاوریم؟ و آن شخص را راندند و دیر بار سخن ندادند.
و باز کس دیر کتاب از جناب شیخ خدمت مرحوم آقا سید عل برد و عرض کرد که شما در این
نظری گمارید. فرمودند که ما فقیهیم و صاحب علم ظاهر، و فهم کلام ایشان فوق علوم ظاهره است و
از ما نم‏آید. آن شخص اصرار کرد که سرکار شما امشب در این نظری فرمایید. گرفتند و چون
صبح سوم شد دستهای خود را به آسمان بلند فرمودند و خدا را شاهد گرفتند و فرمودند به حق خدا
که نفهمیدم به حق رسول‏اله نفهمیدم به حق عل بن ابیطالب نفهمیدم به حق امام حسن نفهمیدم و
همچنین امام پس از امام اسم بردند تا آخر. بعد فرمودند حال دست از من بدارید و همچنین
مدحهای عجیب و غریب و اکرامها و اعظامها م‏فرمودند که مافوق نداشت. و در نجف اشرف در آن
زمان جناب الشیخ الاجل الاکرم الاعظم الاحشم صاحب النور الانور الشیخ جعفر قدس اله نفسه و
اولاد اجلـه آن بزرگـوار کـه در آن اعصـار بودنـد بـه طـوری بـا ایشـان سـلوک م‏نمودنـد کـه مـافوق آن
متصور نبود و مرحوم شیخ جعفر در یزد بودند و سلوک ایشان را با شیخ جلیل همه ‏کس مشاهده



م‏نمودند به طوری که بر احدی مخف نیست و به طوری تبجیل و تعظیم و تریم شیخ م‏فرمود که
هیچ‏کس آن‏طور سلوک ننموده حت آنه اگر در ی از خانه‏ها ایشان را به میهمان م‏طلبیدند که
شیخ جلیل حضور نداشت مرحوم شیخ با آن عزت و احترام به دست مبارک خود از اطعمه آن خانه
بر م‏داشتند و به در خانه شیخ جلیل م‏بردند به هدیه و همچنین فرزند جلیل الشأن مرحوم شیخ
‏فرمودند که اگر بعد از جناب پیغمبر صله نفسه که مقدس ال جناب شیخ موس جناب مولای اول
اله علیه و آله جایز بود آمدن پیغمبری و جناب شیخ اوحد شیخ احمد ادعای نبوت م‏فرمودند
اول‏کس که اقرار م‏کرد من بودم و دیر از علمای نجف جناب علم جلیل المبری من کل شین الشیخ
حسین نجف و شیخ جلیل و عالم نبیل حسن الاحوال الشیخ خضر سلال و سید اطهر و نور ازهر و بدر
انور جامع فضل جلیل و علم نبیل جناب سید باقر قزوین تغمد اله نفوسهم بالرحمه هم ایشان را

اعزازی م‏فرمودند که مافوق آن متصور نبود.
و اما در کاظمین عل مشرفیها السلام جناب سید انور السید رضا شبر و سید جلیل و عالم نبیل
الناشر لاثار آل اله السید عبداله شبر و سید عالم و فاضل ذوالمارم المول الول السید لطفعل و
سادات جلیل‏الشأن و علمای رفیع‏المان السید حسن و السید محمد اولاد جناب سید جلیل و سند
و شیخ اجل و مولای انبل و عالم افضل المول نبیل سید محسن و السید العالم السید هاشم بن راض
الاواه الشیخ اسد اله و همچنین هر ی از علمای آن سامان در مدت تشرف آن بزرگوار به آن عتبات
عرش‏بنیان به طوری تریم و تبجیل و تعظیم از ایشان م‏فرمودند که احدی بر ایشان مقدم نم‏شد و
در رواق مقدس حسین عل مشرفه السلام درس م‏فرمودند و احدی را یارای آن نبود که شایبه خطا
نسبت به آن جناب دهد و کمال کوچ و تصدیق از آن بزرگوار هم م‏کردند وانه که در آن
اعصار کربلا محل اجتماع علما و طلاب از بلدان و امصار بود چنانه در بعض از سالها جناب سید
جلیل و مولای نبیل الحبر القمقام و العامل العلام فخر المحققین و قدوه المجتهدین مول الافاخم میرزا
ابوالقاسم قم قدس اله نفسه مشرف به زیارت شدند و نهایت اکرام و اعظام از شیخ علام نمودند و
بعض از رسائل فقهیه آن جناب را گرفتند و شهادت به جلالت و رفعت منزلت آن جناب دادند. و
همچنین جناب شیخ جلیل و فاضل نبیل رئیس المحدثین الشیخ حسن بن المرحوم الشیخ حسین بن
آل عصفور و همچنین عالم مدقق و فاضل محقق عالم ربان و فاضل صمدان والد ماجد ایشان شیخ
حسین آل عصفور و همچنین سید سند و مولای معتمد المول الاول جناب الول المهتدی جناب
السید مهدی الطباطبائ بحرالعلوم و فاضل نبیل و سید جلیل عالم ربان آقا سید مهدی شهرستان و
همچنین غیر ایشان از علمای جلیل‏الشان از اهل لحسا و قطیف و بحرین و سایر بلاد نجد که سوالات
ایشان از جناب شیخ معلوم و رسائل که در جواب ایشان مرقوم فرموده‏اند موجود است. احدی از
این علما که ذکر شد از آن علمائ که ما اطلاع داریم و شنیده‏ایم و به تواتر معلوم شده است احدی بر
آن بزرگوار نته نرفته و شایبه منقصت نفته و هم اعتراف به علم و تقوی و جلالت و عظمت و
وسعت علم و حلم آن بزرگوار نموده. آه آه چونه علمای متقین و فضلای راشدین بودند و چونه از
راه تقوی و تقدس ذات خود با آن بزرگوار سلوک نمودند و چونه همه رفتند و زمین را خال از وجود
شریف خود گذاشتند و خاک ذلت بر فرق عالم بیختند. بل واله * قدر زر زرگر شناسد قدر جوهر
جـوهری * چـون خـود صـاحب بزرگـ و جلالـت و مجـدت و عـزت و صـاحب تقـوی و بزرگـ بودنـد
احترام از بزرگان م‏فرمودند خدا گواه است که از کثرت حزن و اندوه از فقد آن بزرگان و وقوع
خود در آخرالزمان و گرفتاری به دست اطفال نادان نم‏دانم چه بویم و چه نارم؟ بنای علم را به
بچه‏بازی گذاردند و آخرت را گذارده راه دنیا را سپارند مقصود از چهار کلمه علم را که اظهاری



و مداخل قرار داده‏اند. هری ومت و عوام‏فریب‏کنند به جهت طلب ریاست و قضاوت و حم
م‏بین به زمان قلیل که بنای مرافعه و حومت شرع م‏گذارند صاحب آلاف الوف اموال م‏گردند
افشره ایشان از اش چشم یتیمان و خورش ایشان از گوشت جر بیوه ‏زنان و نان ایشان از پاره تن
غایبان است. هیهات! نه کس که به نظر عبرت بنرد و نه انسان که به چشم انصاف نظر کند. چه

خوب گفته است شاعر:

دی شیخ با چراغ هم گشت گرد شهر

کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست

گفتم که یافت م‏نشود گشته ‏ایم ما

گفت آنچه یافت م‏نشود آنم آرزوست

از همرهان سست عناصر دلم گرفت

شیر خدا و رستم دستانم آرزوست

 


